
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونده از پاییز ســال 
گذشــته بــا تمــاس مــردی کــه عنــوان 
می‌کرد همســرش به دلیل نامعلومی 
در خواب فوت کرده اســت، آغاز شــد. 
مأمــوران بلافاصلــه به خانــه این مرد 
رفتنــد و بــه بررســی ماجــرا پرداختنــد 
کــه او مدعــی شــد:  نیمه‌های شــب به 
یکبــاره از خواب پریدم و متوجه شــدم 
همســرم ســمیرا نفــس نمی‌کشــد. او 
بیماری زمینه‌ای داشــت اما نمی‌دانم 

چرا این اتفاق افتاده است.
در ادامه جسد زن جوان به پزشکی 
قانونــی منتقــل شــد و پزشــکان اعلام 
کردنــد که مرگ بر اثر فشــار بر عناصر 
حیاتی گــردن و خفگی بوده اســت. به 
این ترتیب مشــخص شــد زن جوان به 
قتل رســیده اســت. این نظریه موجب 
شــد تا نوید همسر مقتول دوباره مورد 
بازجویــی قــرار گیــرد. ایــن بــار وی بــه 

قتل اعتراف کرد و گفت: من و ســمیرا 
اختلافــات زیادی با هم داشــتیم و آن 
شــب مثــل همیشــه دعــوا کردیــم و از 

فرط عصبانیت او را خفه کردم.
پس از اعتراف نوید، کیفرخواســت 
علیــه او بــه اتهــام قتــل عمد صــادر و 
بــرای رســیدگی بــه شــعبه 2  پرونــده 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده 
و صبح دیروز جلسه محاکمه او برگزار 

شد.
در  دم  اولیــای  جلســه  ابتــدای  در 
جایگاه قــرار گرفتند و خواســتار صدور 
مــادر  و  پــدر  شــدند.  قصــاص  حکــم 
مقتــول از طــرف نوه کوچک‌شــان هم 

درخواست قصاص کردند.
پــس از آن متهــم در جایــگاه قــرار 
گرفت اما  منکر قتل همســرش شــد و 
گفــت: من و ســمیرا اختلاف داشــتیم 
امــا ایــن مســأله در حــدی نبــوده کــه 
مــن بخواهم همســری را که دوســتش 

داشــتم و مــادر فرزنــدم بوده بــه قتل 
برســانم. آن شــب من و ســمیرا با هم 
شــوخی می‌کردیــم. مــن شــالی را بــه 
گردنــش انداختــم و کشــیدم امــا او به 
یکبــاره حالــش بــد شــد و روی زمیــن 
نتوانســتم  کــردم،  کاری  هــر  افتــاد. 
متهــم  از  قضــات  کنــم.  کمکــش 
پرســیدند: بر اســاس گزارش پزشــکی 
قانونــی، مرگ همســر شــما بــه دلیل 
خفگی ناشــی از فشــار زیاد به گلو بوده 
یعنی شــما با شال دور گردن همسرت 
فشــاری وارد کرده‌ای کــه منجر به قتل 

او شده است، آیا قبول داری؟
متهم پاســخ داد: همسرم بیماری 
نمی‌کــردم  فکــر  و  داشــت  زمینــه‌ای 
انداختــن شــال بــه دور گردنــش او را 
بکشــد. مــن قصــد کشــتن همســرم را 
نداشــتم، فقط بــا او شــوخی می‌کردم 
اگــر نمی‌خواســتم بــا او زندگــی کنــم، 
می‌توانستم از او جدا شوم. اعترافم به 

قتل هم به خاطر فشــار بازجویی‌ها در 
اداره پلیس بود.

وکیــل  متهــم،  گفته‌هــای  از  بعــد 
مدافع او در جایگاه قرار گرفت و گفت: 
موکل من به عمد مرتکب قتل نشــده 
و فشــاری کــه بــر عناصر حیاتــی گردن 
وارد شده هم فشار زیادی نبوده است. 
پزشکی قانونی نیز تأیید کرده است که 
انسداد مجاری تنفســی اتفاق افتاده و 

نفس قطع شــده اســت. اما نســبت به 
اینکه بیمــاری مقتول چقــدر در مرگ 
نقــش داشــته، صحبتی نشــده اســت. 
مــن بــه عنــوان وکیــل مدافــع متهــم 
خصــوص  ایــن  در  دارم  درخواســت 
تــا مشــخص شــود  انجــام  تحقیقــات 
دقیقــاً چه اتفاقی افتاده اســت. ضمن 
اینکــه گفته‌های مــوکل من بــا معاینه 
پزشــکی قانونی و تن پیمایی که اتفاق 

آثــار   و هیــچ  افتــاده، همخوانــی دارد 
ضرب و جرحی روی بدن مقتول دیده 

نشده است.
بــه ایــن ترتیــب قضــات وارد شــور 
شــدند و پرونده را برای بررسی دوباره 
بــه دادســرا بازگرداندنــد تــا بــار دیگــر 
تحقیقــات درباره ادعای متهم و اینکه 
اســت،  باختــه  جــان  چگونــه  مقتــول 

انجام شود.
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به گــزارش خبرنگار »حــوادث« ایران، 
رســیدگی بــه این پرونــده از ســیزدهم 
آبــان ســال 90 به‌دنبال تمــاس تلفنی 
با مرکز فوریت‌های 110 و اعلام کشــف 
جسد زن 44ساله‌ای به نام فریبا شروع 
شد. برادر مقتول که در صحنه جنایت 
حضــور داشــت در تحقیقــات اولیه به 
افســر پرونده گفت: ســاعتی قبل برای 
ســرزدن به خواهرم به خانه‌اش آمدم 
امــا با جســد خونین او رو به رو شــدم و 

موضوع را به پلیس خبر دادم.
بــرای  تحقیقــات  کــه  حالــی  در 
شناســایی و دســتگیری متهــم ادامــه 
داشــت چند روز بعد پســر 22 ساله‌ای 
مــن  گفــت:  و  رفــت  پلیــس  اداره  بــه 

خاله‌ام را کشتم.
پســر جــوان کــه فریــد نــام داشــت 
در اعترافاتــش گفــت: خاله‌ام ســه بار 
ازدواج کــرده و طــاق گرفتــه بــود این 
اواخــر رفتارش به کلی تغییر کرده بود 
و مــردان غریبــه بــه خانــه‌اش رفــت و 
آمد داشــتند من از این موضوع خیلی 
ناراحت بودم. یک شــب بــه خانه‌اش 
رفتــم و گفتم می‌خواهــم اینجا بمانم 
او هــم قبــول کــرد امــا نیمــه شــب بــه 
اتاقش رفتم و او را خفه کردم سپس با 
چاقــو چند ضربه بــه او زدم و بعد هم 
با بیرون آوردن لباس‌هایش و ســرقت 
طــوری  عابربانکــش  کارت  و  طلاهــا 
صحنه‌ســازی کــردم کــه پلیــس تصور 
کنــد خالــه‌ام قربانــی نقشــه شــیطانی 
یک ســارق شــده اســت. اما وقتی فرار 
کردم عذاب وجدان یک لحظه راحتم 

نمی‌گذاشــت به همین خاطر تصمیم 
گرفتــم خــودم را معرفــی کنــم. پــس 
از اعترافــات ایــن جــوان، او بــه اتهــام 
قتــل عمــد بازداشــت شــد و بــا صدور 
کیفرخواســت بــه اتهــام قتــل عمد در 
شــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز 
به ریاست قاضی هدایت رنجبر تحت 

محاکمه قرار گرفت.
کــه  دم  اولیــای  دادگاه  جلســه  در 
خواســتار  بودنــد  مقتــول  فرزنــدان 
قصاص متهم شــدند امــا وقتی نوبت 
بــه دفاع متهم رســید او در حالی که از 
کرده خود پشــیمان نبود، گفت: از نظر 

من خاله‌ام مستحق مرگ بود.
بدیــن ترتیــب متهــم بــه قصــاص 
محکوم شد اما با گذشت حدود 9 سال 

از ایــن ماجــرا اولیای دم بــرای اجرای 
حکم حاضر نمی شدند تا اینکه متهم 
با درخواســت اعمال مــاده 429 قانون 
مجازات اسلامی از قضات خواست که 

برای پرونده‌اش تعیین تکلیف کنند.
برگــزاری  بــا  نیــز  دادگاه  قضــات 
جلســه‌ای از خانواده مقتول خواســتند 
کــه تکلیــف این پســر زندانی را روشــن 
کنند که در این جلســه فرزندان مقتول 
پسرخاله‌شــان  قصــاص  از  ســرانجام 
صرف نظر کردند و بدین ترتیب وی از 

مجازات مرگ رهایی یافت.
صبــح دیــروز ایــن متهــم از جنبــه 
محاکمــه  میــز  پــای  جــرم  عمومــی 
ایســتاد و گفت: من هنوز هم می‌گویم 
کــه از قتــل خالــه‌ام پشــیمان نیســتم 

امــا از فرزندانــش کــه مــرا بخشــیدند 
حلالیــت می‌طلبم و قــدردان محبت 
آنهــا هســتم. مــن حــدود 9 ســال در 
زندان زندگی ســختی داشتم و بشدت 
فرسوده شــده‌ام حالا از قضات دادگاه 
می‌خواهم به خاطــر تنهایی مادرم به 
من کمک کننــد و در مجازاتم تخفیف 
قائل شــوند تا من هرچــه زودتر از این 

شرایط سخت رها شوم.
پــس از پایان جلســه دادگاه قضات 
دادگاه به ریاســت قاضــی قیومی وارد 
شــور شــده و متهم را از جنبــه عمومی 
جرم به هشــت سال وشش ماه حبس 
محکــوم کردنــد کــه با احتســاب مدت 
زمانی که متهم در زندان بوده است او 

بزودی آزاد خواهد شد.

از قصاص نجات یافت
قاتـل خـاله

گروه حوادث/ پســر جوان که 9 ســال قبل در اقدامی جنون‌آمیز خاله‌اش را به قتل رسانده بود با توجه 
به رضایت اولیای دم از جنبه عمومی جرم در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شد.

 میانجیگری جوان بسیجی 
به قیمت جانش تمام شد

گــروه حوادث/ مرد جوان که برای میانجیگری وارد یک دعوای خیابانی 
شده بود، با ضربه‌های چاقو و قمه، جان باخت.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه دوشــنبه سرنشین یک 
خــودروی پــژو 405 در حال عبور از یکی از خیابان‌های شــرق تهران بود 
که آیینه خودرواش با دست زن جوانی که پیاده در حال عبور از خیابان 

بود برخورد کرد.
زن جــوان  شــروع بــه اعتراض 
و داد و فریــاد کــرد و در ایــن میان  
راننــده جــوان از خــودرواش پیاده 
زن  بیــن  لفظــی  درگیــری  و  شــد 
جــوان و راننــده خودروی پــژو بالا 
گرفت. مرد نانوایی که شــاهد این 
ماجــرا بود، برای دفاع از زن جوان 
وارد درگیــری شــد امــا راننــده پژو 
بــا وی نیز درگیر شــد. ایــن دعوا با 
دخالــت کســبه و رهگــذران پایان 
یافت امــا راننده پژو ســاعتی بعد 
بــرای تســویه حســاب با مــرد نانوا 
حادثــه  محــل  بــه  دوســتانش  بــا 

برگشت.
در حالی که دوباره دعوای شدیدی شروع شده بود، یکی از بسیجیان 
پایــگاه حــوزه مقاومــت بســیج 153 عاشــورا بــه نــام محمــد محمدی 
کــه متوجه  این درگیری شــده بــود، بــرای میانجیگری و پایــان دادن به 

درگیری وارد ماجرا شد اما با ضربه‌های چاقو و قمه مجروح شد.
مرد 38 ساله بلافاصله به بیمارستان فلکه سوم تهرانپارس منتقل 
شــد امــا بــه علــت شــدت جراحــات وارده، فــوت کــرد. در حــال حاضر 
تحقیقــات برای شناســایی و دســتگیری عامــان این جنایت به دســتور 

بازپرس جنایی ادامه دارد.

ــر
خبـ

همسرم شوخی شوخی مُرد
مراســم ســالانه »شمرکشــون« بــا حضور مــردم مرادآبــاد، بــا هلهله و 
شــادی در میدان مقابل خانه مخصوص اعضای شــورای ریش‌سفیدان 
آبادی برگزار شــد. در این مراسم بر تن داوطلب رخت مخصوص شمر 

ذالجوشن را پوشاندند تا مدت یک هفته گشت سواره خود را آغاز کند.
مردی که نقش شمر را برعهده می‌گرفت، رضی خرکچی، فروشنده 
دوره‌گرد، بود. این مرد ســیاه چرده آبله‌رو، با طبل برآمده شکم، هیکل 
خپله‌ای داشت، مرد مهربان و باانصافی بود که به مشتریانش اجحاف 
نمی‌کــرد و بــا گرانفروشــی میانــه‌ای نداشــت. دفترچه‌ای داشــت برای 
ســیاهه‌ نام خانم‌هایی که نســیه جنس می‌خریدند؛ چون بی‌ســواد بود، 
پس از گشت روزانه، از مرد همسایه‌اش می‌خواست که نام نسیه‌برها را 

در دفترچه‌اش برای او بنویسد.
آن روز مــرد و زن و بچه‌هــا در میــدان جمــع شــده بودنــد تا مراســم 
»رخت‌پوشــانی« بــر تــن میــرزا رضــی را تماشــا کننــد. در مراســم آغاز 
کوچه گردی شــمر، امســال تماشــاگران شــاهد بدعتــی بودند کــه میرزا 
رضی بر ریش‌ســفیدان آبــادی تحمیل کرده بود. او با این شــرط حاضر 
شــده بود رخت شــمر بپوشــد که برخلاف مراســم ســالانه »شمرکشی« 
به‌جای اســب، گشت درآبادی را سوار بر الاغ محبوبش آغاز کند و دلیل 
آورده بــود الاغ محبوبــش او را ســوار بر حیوان غریبــه ببیند از غصه دق 
می‌کند! و چون هیچ مردی حاضر نشــده بود لباس ســرخ شــمر را برتن 
کنــد پیرمــردان به ناچار تن به خواســته او داده بودند. در میدان آبادی، 
طبق رسم دیرین‌شان مردان و کودکان لباس عیدشان را پوشیده بودند 
و زنان و دختران رخت ســرخ برتن داشــتند و پســربچه‌ها بر بام خانه‌ها 
نشســته و برشــاخه درختــان آویختــه بودنــد تا یــک صحنه تماشــایی را 

ببینند.
مشــاطه‌ها با روبان‌های قرمز، الاغ را آراستند و به پیشانی‌اش مرکب 
ســرخ زدنــد. آنــگاه چکمه‌هایــی کهنه که یک لنگــه‌اش از پنجــه وا رفته 
دهــن بــاز کرده بود بــه پایش کردنــد. کلاه خــودی رنگ کرده بــا یک پر 
خروس بر پیشــانی که از بادیه مســی فرم گرفته بود، بر سرش گذاشتند 
و کمکــش کردند یک شــنل ســرخ بپوشــد. آنــگاه در میان فریاد شــادی 
جمعیــت ســوار الاغش شــد و راه افتاد. ســیل تماشــاگران، هلهله کنان 

به‌دنبالش جریان یافت.
ســوار بــر الاغش بــا گــذر از کوچه‌هایــی به میــدان اصلی کــه درخت 
کهنســال »حاجــت« در حاشــیه آن قــد برداشــته رســیده بــود کــه الاغ 
شــروع به جفتک انداختن کــرد. این جفتک‌اندازی چنــان جفت‌پاهای 
عقــب‌اش را بــالا می‌انداخت و بــر گردنش پیچ و تاب مــی‌داد که میرزا 
رضی روی حیوان بالا و پایین می‌پرید و افسار حیوان چموش را محکم 
گرفتــه بــود تــا پاییــن پــرت نشــود. الاغ وحشــیانه بــا لگداندازی‌هایــش 
عرعرکنــان در میان لب‌هــای از هم دریده دندان‌هایش را بهم فشــرده 
بــود و از دردی که می‌کشــید، بــا بی‌تابی به بدنش پیــچ و تابی می‌داد و 
هر لحظه، هر دو پایش را هرچه بیشــتر رو به بالا پرت می‌کرد تا اینکه با 
شــدت پیچ و تاب و حرکات وحشــیانه حیوان میرزا رضی از روی الاغ به 
بالا پرت شــد و با شدت بر زمین افتاد. تماشاگرانی که شاهد این صحنه 
بودند با پرتاب میررضی بر زمین با این باور که استخوان‌هایش شکسته 
اســت به‌ طرفش هجوم بردند. با احتیاط دســت‌ها و پاهایش را گرفتند 
و از زمین بلندش کردند و به قهوه‌خانه‌ای در حاشــیه میدان بردند و در 

حال بیهوشی، دراز به دراز به روی یک میز خواباندند.
مردمــی که با شــتاب بــه میدان هجــوم می‌آوردند الاغ وحشــتزده را 
می‌دیدنــد که چشــمانش از حدقه بیرون زده بود. از شــدت درد شــیهه 
می‌کشــید بــا بی‌تابــی بــه خــود می‌پیچیــد و جفتک‌انــداز دور میــدان 

می‌دوید. از میان جمعیت مردی فریاد زد:
- طناب بیاورید. طناب...

با انداختن حلقه طناب بر گردن حیوان، بر زمین‌اش انداختند چند 
مــرد پاهایش را بســتند پا‌هایش را طناب پیــچ کردند در حالی که از درد 

همچنان به سر و گردن و بدنش پیچ و تاب می‌داد.
بــه پیرمرد ســپید مویــی راه دادند تا از میان جمع خــودش را به الاغ 
میررضی رســاند. خم شــد، پس از معاینه ســر و تن، در جســت‌و‌جویی 
بوکشــان روی تــن حیــوان، لای دو پای عقبی‌اش بیشــتر ســر خــم کرد و 

آنگاه با چهره‌ای در هم از خشم رو به جمعیت کرد و گفت:
- نشــادور...! نامردهــا نشــادور بــه مــا تحــت حیــوان فــرو بــرده‌! و 

دیوانه‌اش کرده‌اند. آب و صابون بیارید. عجله کنید.
و چنــد نفر به طــرف قهوه‌خانه دویدند تا به دســتور پیرمرد باتجربه 

عمل کنند...!
ادامه دارد

محمد بلوری/ روزنامه نگار

توطئه در مراسم شمرکشون! 

در حاشیه

43 مردی با چشمان حادثه ساز

گروه حوادث / همزمان با مرگ 4 کارگر کارخانه تولید پودر ماهی در »سوزا« رئیس 
این شرکت با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم بازداشت شد.

سرهنگ حسین الهی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قشم با بیان این مطلب 
گفت: روز یکشــنبه 4 کارگر شــرکت تولید پودر ماهی شهر ســوزا در محل کارشان 
به‌دلیل گازگرفتگی و ســقوط در حوضچه انباشت آشغال ماهی جان باختند و با 
اعــام این حادثه به پلیــس بلافاصله تیمی از مأموران نیــروی انتظامی به‌همراه 
رضا صفایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم برای بررسی دقیق علت 
این اتفاق در محل حادثه حاضر شدند و دستور پلمب شرکت مذکور و همچنین 
دســتور لازم بــرای تســریع در مراحل کارشناســی و اعــام نظریه پزشــکی قانونی 
شهرستان قشــم در مورد جان باختگان این حادثه و صدور جواز دفن آنان صادر 

شد.
 دکتر حسین قاســمی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان نیز درباره جزئیات حادثه ظهر یکشــنبه در سوزای قشم و 
فوت ۴ کارگر کارخانه تولید پودر ماهی گفت: ســاعت ۱۱:۵۶ دقیقه ظهر یکشنبه، 
به‌دنبال تماس یک شــهروند با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ قشم و ارائه گزارشی مبنی 
بر کاهش سطح هوشیاری یک بیمار، بلافاصله آمبولانس پایگاه جاده‌ای سوزا، به 

محل حادثه واقع در کارخانه پودر ماهی، اعزام شد.
بر اساس گزارش تیم اعزامی اورژانس ۱۱۵ قشم، بعد از بررسی اولیه صحنه حادثه 
مشخص شد یک مرد ۲۰ ساله به‌دنبال گازگرفتگی ناشی از استنشاق گازهای منتشر 
شــده از تخمیر پسماند ماهی و ســقوط به حوضچه دچار کاهش سطح هوشیاری 
و مصدوم شــده اســت اما دو مرد دیگر بر اثر کاهش ســطح هوشــیاری و سقوط در 

حوضچه انباشت آشغال ماهی فوت شده‌اند.
وی عنوان کرد: مصدوم این حادثه بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه به درمانگاه 
شهر سوزا منتقل و از آنجا به بیمارستان قشم اعزام شد. بعد از بررسی ثانویه محل 
حادثه، مشخص شد، دو نفر از کارگران کارخانه ناپدید شده‌اند که در نهایت بعد از 

کاوش دوباره حوضچه، جسد این دو کارگر نیز پیدا شد.

برخورد با مقصران حادثه
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز ضمن تسلیت به مناسبت فوت کارگران 
زحمتکش شــاغل در این شرکت  واقع در شهر سوزا در دســتوری به مدیریت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی و مدیریت صنعت، معدن و تســهیل تولید این ســازمان 
خواستار پیگیری فوری موضوع و بررسی چگونگی علت حادثه جان باختن این 
جوانان شد. حمیدرضا مؤمنی تصریح کرد: با لحاظ کردن مسائل قانونی برای ارائه 
به مراجع قضایی و بدون چشــم ‌پوشی باید مشخص و اعلام شود که کدام افراد و 

تجهیزات غیراستاندارد و غیرایمن مقصر این حادثه هستند.

متهم در دادگاه: گروه حوادث / مرد جوان 
که پس از اعتراف به قتل 

همسرش بازداشت شده 
بود  وقتی پایش به دادگاه 

رسید، موضوع قتل را 
انکار کرد و گفت: من فقط 

داشتم با همسرم شوخی 
می‌کردم.

نوجــوان  دختــر   / حــوادث  گــروه 
وقتــی متوجــه شــد برادرانــش پســر 
مــورد علاقــه او را ربــوده و شــکنجه 
کرده‌اند، مقابل چشم آنها اقدام به 

خودکشی کرد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، ایــن ماجرای عاشــقانه  از 
یــک پیــام در واتســاپ شــروع شــد 
و خیلــی زود دختــر و پســر نوجــوان  
بــه هــم علاقه‌منــد شــدند امــا ایــن 
دوســتی فقط چنــد روز طول کشــید 
و  پســر جوان خیلــی زود به فرنوش 
گفــت که دیگــر نمی‌خواهد بــا او در 
ارتبــاط باشــد. دختر 17 ســاله  که از 
ایــن حــرف آرش شــوکه شــده بــود، 
بــا اصرار از او خواســت تــا علت این 
تصمیــم ناگهانــی را بــه او بگوید اما 
آرش همچنــان بر جدایی پافشــاری 

داشت.

ëëانتقامگیری برادرها 
دختــر  خواهش‌هــای  و  گریــه 
نوجوان و رفتارهای عجیب او باعث 
شــد تا برادرانش به ماجرا پی ببرند 
و بــه دنبــال انتقــام از آرش، راهــی 
بــرادر  دو  شــدند.  او  زندگــی  محــل 
شــدند  موفــق  نهایــت  در  فرنــوش 
در  پارکــی  در  دوســتش  بــا  را  آرش 

نزدیکی خانه‌اش پیدا کنند.
ëëگزارش آدم‌ربایی

آنها پســر جوان را زیر نظر گرفته 
و زمانی که آرش به مقابل خانه‌اش 
رسید و از دوســتش جدا شد ناگهان 
از خودروی پرایدشــان پیاده شــده و 
او را بــا تهدیــد ســوار خــودرو کردند. 
فریادهــای آرش توجــه دوســتش را 
جلــب کــرد و پســر جوان موفق شــد 
که شماره پلاک خودروی آدم‌ربایان  
را یادداشــت کنــد و موضــوع را بــه 

پلیس خبــر دهد. با اعــام این خبر 
به کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس 
آگاهــی پایتخت، مأموران بلافاصله 
پــاک  شــماره  شــدند.  عمــل  وارد 
خــودروی پرایــد اســتعلام و هویــت 
شــد.  شناســایی  خــودرو   صاحــب 

خودرو متعلق به پدر فرنوش بود.
مأمــوران بــا پیــدا کــردن نشــانی 
خانــه آنها، راهی محل شــدند  اما از 
آرش و آدم‌ربایــان خبــری نبــود. در 
همیــن حین، آنهــا باخبر شــدند که 
آرش از دســت آدم‌ربایان فرار کرده 

و خود را به پلیس رسانده است.
پســر 18 ســاله کــه پــس از یــک 
ساعت شــکنجه از دست آدم‌ربایان 
فرار کــرده بــود، در تحقیقات گفت: 
زمانــی کــه بــرادران فرنوش مــرا به 
خانه‌شــان بردنــد، شــروع بــه کتک 
زدن مــن جلوی خواهرشــان کردند. 

را  خواهرشــان  مــن  اینکــه  از  آنهــا 
او طــرح دوســتی  بــا  و  فریــب داده 
ناراحــت بودنــد. در  بــودم،  ریختــه 
این مدت فرنــوش التماس می‌کرد 
که دست از ســر من بردارند و اجازه 

بدهند من بروم.
بــرادر  دو  امــا  داد:  ادامــه  او 
همچنــان مرا کتــک می‌زدنــد.  یک 
کــه  کردنــد   شــکنجه  مــرا  ســاعتی 
فرنــوش دیگر نتوانســت تحمل کند 
و ناگهــان یــک مشــت قــرص خورد 
و رگ دســتش را بریــد برادرهایــش 
بــا دیــدن ایــن صحنــه، مــرا رهــا و 
خواهرشــان را به بیمارستان منتقل 

کردند.
بــا اطلاعاتــی کــه پســر جــوان در 
اختیار تیم تحقیق قرار داد، دو برادر 
به دســتور بازپرس جنایی بازداشت 

شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

ربودن پسر نوجوان برای انتقام جویی

به دنبال مرگ 4 کارگر در قشم

  رئیس کارخانه تولید 
پودر ماهی بازداشت شد

 جریمه ماسک نزدن 
برای خودروهای عمومی

گروه حوادث/ راننده وســیله نقلیه عمومی که از ماســک اســتفاده نکند 
100 هزار تومان جریمه می شود.

سردار حمیدی ، رئیس پلیس راهور فاتب با بیان این مطلب گفت: 
قانــون به پلیس گفته اســت راننده وســیله نقلیه عمومی که از ماســک 
اســتفاده نمی‌کنــد را بایــد ۱۰۰ هــزار تومــان جریمــه کنند و بــه ازای هر 
مســافر که از ماسک اســتفاده نمی‌کند هم باید ۲۰ هزار تومان راننده را 
جریمه کرد. البته این نکته را یادآوری کنم که جریمه استفاده نکردن از 
ماســک برای وســایل حمل و نقل عمومی است و خودروهای شخصی 

فعلًا جریمه نمی‌شوند. 
وی اظهــار داشــت: مــا در ابتــدا تذکــر عام را بــه تمــام رانندگانی که 
وســایل حمــل و نقــل عمومــی دارنــد، می‌دهیــم و در ایــن چنــد روزه 
بیشــترین حــد اســتفاده از ماســک را داشــته ایــم و در صورتــی کــه این 
رانندگان به تذکرات ما اعتنایی نکنند طبق قانون با آنها رفتار می‌کنیم.

ســردار حمیدی در پایان گفت: سال‌های قبل رسم بوده است که در 
هفته ناجا بخشــودگی جرایم راهنمایی و رانندگی داشــتیم ولی امسال 
بخشودگی جرایم نداریم و بهتر است مردم پرداخت خلافی‌های خود 

را مدیریت کنند.


